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         ( 48جلسه   29/9/90      ) س     
                                             

  
بحثمان در أصالة اللزوم بود و عرض كـرديم كـه چـه در شـبهات                
حكميه و چه در شبهات موضوعيه در هركجا كه در لزوم و جـواز              

 اقتضا مي كند كه آن      أصالة اللزوم عقدي بعد از وقوعش شك كنيم       
  . عقد لازم باشد 

يـا   النص و عدم  يا   حكميه منشأ شبهه  شبهات   درعرض كرديم كه    
يا تعارض النصين مي باشد ، در بحث معاطات نيـز    اجمال النص و  

          ي نـداريم كـه     صاحب جواهر و عده اي ديگر ادعا كردند كه ما نص
دلالت كند بر اينكه معاطات مفيد ملكيت است بلكه تنها بيعـي كـه      

 اشد و حتي بـر    در آن ايجاب و قبول لفظي باشد مفيد ملكيت مي ب          
اين مطلب ادعاي اجماع نيز كردند اما در مقابل اينها عده زيادي از 
فقهاي ما من جمله شـيخ انـصاري فرمودنـد همـانطوري كـه بيـع          
بالصيغه مشمول ادله صحت بيع و افاده ملكيت است معاطـات نيـز             

 يحلـل   «:  همينطور است  و بعلاوه صاحب جواهر فرمودند اخبـار         
اقتضاء مي كنند كـه اگـر كلامـي در بـين             »كلام  الكلام و يحرم ال   

نباشد تحليل و تحريم محقق نخواهد شد خلاصه ايـن يـك بحـث       
  .  به عرضتان رسيد اجتهادي بود كه مفصلاً

در زمان ما نيز عقدهايي مثل عقد بيمه بوجود آمده كه در گذشـته              
و يـك   ) بيمـه گـذار   (نبوده ، بيمه عقدي است كه درآن يك مؤمن          

وجود دارد كه الان خيلي وسعت پيدا كـرده         ) بيمه شونده ( له   مؤمن
بوجـود  ... و بيمه هاي مختلفي مثل بيمه درماني و مـالي و عمـر و        

آمده ، عقد بيمه نيز بايـد مثـل عقـود ديگـر باشـد يعنـي شـرائط                   
متعاقدين بايد در آن مراعات شود و همينطور بايد كاملا معلـوم و             

ر و جهـالتي نباشـد ، خـوب         گونه غر هيچمشخص باشد و در آن      
حالا اگر ما در اين عقد بيمه و امثال ذلك شك كنيم كه آيـا لـزوم    
دارد يا جائز است؟ در اين صورت اصل بر لزوم آن مي باشد يعني              
بعد از وقوع آن در صورت شك اصالة اللزوم اقتضاء مي كنـد كـه               
لازم باشد بنابراين اصالة اللزوم در شبهات حكميه و هرجـايي كـه     
صدق عقد كند كارايي دارد منتهي در عقود إذنيه مثل عاريه أصالة            

اللزوم جاري نمي شود بلكه تنها در عقود تمليكيه كه در آنها نقـل              
  . و انتقال و تمليك و تملك وجود دارد جاري مي شود 

خوب واما اصالة اللزوم در شبهات موضوعيه نيز جاري مي شود و  
كبريات را بيان كـرده      شارع   شبهات موضوعيه در صورتي است كه     

در تشخيص صغريات و امور خارجيه دچار اشتباه شـده          ما  منتهي  
و بعدا خودشان و شده ايم مثلا يك معامله اي بين زيد و عمر واقع 

يا ورثه شان شك مي كنند كه آيا معامله تحت عنوان بيع واقع شده 
به هـم   نمي شود آن را     و  يا هبه؟ كه خوب اگر بيع باشد لزوم دارد          

  . ن را به هم زد ز است و مي شود آئر هبه باشد جازد ولي اگ
شيخ انصاري در شـبهه موضـوعيه يـك كلامـي دارد و آن اينكـه                
گاهي شبهه موضوعيه به تحالف كشيده مي شود به اينـصورت كـه             

عقد شك و اختلاف دارند و      بعد از وقوع عقد در سبب يعني خود         
 بيع بـوده ولـي ديگـري مـي           واقع شده  نها مي گويد عقدِ   يكي از آ  

 كـه خـوب در ايـن         كلٌ يدعي ما ينافيه الآخر     گويد هبه بوده يعني   
  . صورت بايد هردوي آنها قسم بخورند 

ما در كتاب قضاء يك معيارهايي داريم مثلا گفته شده يمين متعلق            
به كسي است كه قولش مطابق اصل باشـد واگـر قـسم نخـورد از                

به عبارت ديگر منكر به كسي گفته       طرف مقابل طلب بينه مي كنيم       
 بلـه مي شود كه قولش مطابق اصل و يا مطابق ظاهر مـي باشـد ،                

گاهي قولش مطابق ظاهر مي باشد مثلا يك مالي ديروز مال شـما       
بوده ولي امروز آن را در دست زيد مي بينيم ، شما مي گوئيد مال               

لا من است و زيد هم مي گويد مال من است و ما مي دانيم كـه قـب        
خوب در اينجا استصحاب اقتضاء مـي كنـد كـه در            مال شما بوده    

ملك شما باقي باشد ولي قاعده يد كه أماره ملكيت است ظاهرش            
اقتضاء مي كند كه مال زيد باشد يعني ظاهر بر اصل مقدم است ، و          

خلاصـه اينكـه    اما مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل باشد          
اين بحث مدعي و منكر و يمين و بينه مربوط به بحث تحالف مـي               

  . باشد 
كه اين فـي    » والتحالف في الجمله    « : شيخ اعظم انصاري فرموده     

در الجمله به كلام صاحب جـواهر اشـاره دارد ، صـاحب جـواهر               
تلاف پيش بيايـد بايـد تحـالف        كتاب قضاء فرموده هرجايي كه اخ     

ي گويد همه جا اينطور نيست بلكه موارد بـا هـم        باشد ولي شيخ م   
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فرق دارند و بستگي دارد كه طرح دعوي بـه چـه شـكلي باشـد ،            
كلٌ يدعي  گاهي مورد طوري است كه جاي تحالف مي باشد زيرا           

 است و هردو اصرار هم دارنـد امـا گـاهي طـوري              ما ينافيه الآخر  
يـن  طرح دعوي شده كه يكي مدعي و ديگري منكر است كـه در ا             

صورت قول منكر باقسم مقدم است لذا شيخ در كلامشان فرمـوده            
 تحـالف در جـايي      كه درست هم همين مي باشد پس      ،  في الجمله   

صادق است كه اگر اصل بخواهيم هردو دارند و اگر ظاهر بخواهيم            
هـردوي آنهـا     هردو دارند مثل اينكه مالي در دست دو نفر است و          

وارد فرق مي كند و در شـبهات        بنابراين م مي گويند مال من است      
موضوعيه گاهي به تحالف مي رسد و گاهي نمي رسد كه خدمتتان            
عرض شد ، خوب بحث اول مربوط به وجه اول از وجـوه ثمانيـه               

  .اصالة اللزوم كه استصحاب بود با توفيق پروردگار به پايان رسيد 
النـاس  « :   وجـه دوم بـه ترتيـب مكاسـب حـديث سـلطنت               اما

قبل ازاينكه وارد بحث از     مي باشد ، بنده     »  أموالهم   مسلطون علي 
 بشويم يك مطلبي را خدمتتان عرض مي كنم و آن           حديث سلطنت 

اين است كه در بحـث قبـل از محـرم شـيخ انـصاري و حـضرت                  
و عده ديگري از فقهاي ما چند دليـل آوردنـد بـر اينكـه               ) ره(امام

 عـده اي  خلافاً لصاحب جـواهر و (معاطات مفيد ملكيت مي باشد    
دليـل اول   و  ) ديگر كه قائل بودند معاطات مفيد اباحه تصرف است        

آنها بر افاده ملكيت سيره عقلاء بود و فرمودند كه معاطات نـسبت             
به بيع بالصيغه سبقت و قدمت دارد و از ابتـدا كـه بـشر بـه سـراغ            
كسب و معاش رفته معاملاتش را به صورت معاطـاتي انجـام مـي              

گونـه  داده و بجايش گندم مي گرفتـه و هيچ        ي  داده مثلا برنج را م    
و بعداً كم كم قوانيني وضع شد و به سراغ    لفظ خاصي در كار نبوده      

بيع بالصيغه آمدند پس معاطات نسبت بـه بيـع بالـصيغه سـبقت و               
قدمت دارد و دليل عمده ما بر صحت بيع معاطاتي همين سيره بود             

مود كه اين سيره    هرچند كه شيخ انصاري اين سيره را رد كرد و فر          
مال اشخاص لا يبالي است و مال افراد متشرع نمي باشد كه البتـه              
محشين و شراح مكاسب به اين كلام شيخ اشكال كردنـد و گفتنـد              
كه اين سيره هم مال عقلاء و هم مـال افـراد متـشرع مـي باشـد ،              

 ده ملكيـت  اخلاصه اينكه بنده عرض مي كنم كه آن سيره كه در اف           
 از آن بحث كرديم در مـانحن فيـه نيـز جـاري             و صحت معاطات    

زيرا سيره عقلاء بر    ) هرچند كه در اينجا كسي اينطور نگفته      ( است  
اين است كه وقتي عقدي را واقع مي كنند پاي آن عقد مي ايـستند               

امروز و زود آن را به هم نمي زنند إلا ما خرج بالدليل و اگر كسي                
 بزند عقلاء اورا تقبـيح مـي        ن را به هم   معامله كند و فردا بخواهد آ     

كنند بنابراين همانطور كه سيره اصل ملكيـت را اقتـضاء مـي كـرد        
مقتضي لزوم ملكيت نيز مي باشد و ما مي توانيم بگوئيم كه يكي از 
ادله لزوم در بحث معاطات همان سيره مي باشد ، بقيه بحث بمانـد              

  ... .براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله علي رب العالمالحمداللهو        

        ينمحمد و آله الطاهر                           


